
چند هفته ای از پخش فصل دوم مجموعه «دردســرهای عظیم» می گذرد؛ 
ســریالی که نظرات متفاوتی به همراه داشــت. عده ای معتقد بودند نیازی 
به ادامه دارشــدن ســریال در فصل دوم نبود و اساســا فیلم نامه ظرفیت 
این ادامه دارشــدن را نداشت و بهتر بود شــیرینی دیدن سریال، فقط به 
فصل اولش خلاصه شود، اما دســت اندرکاران ساخت این سریال ترجیح 
دادند ســریال را در فصل دوم ادامه دهند. ظاهــرا فصل دوم از نظر مردم 
قابل اعتنا بوده اســت این را آمارهایی که صداوســیما رســانه ای می کند، 
می گوید بااین حال، این ســریال برخی از نــکات مثبتش را در فصل دوم از 
دست داد ازجمله حضور خوب مهدی هاشمی که در فصل اول بازی پررنگ 
و مؤثری داشــت و در فصل دوم این حضور بسیار کم رنگ و حاشیه ای بود. 
مهدی هاشــمی بازیگر کهنه کاری اســت که عمدتا وســواس خاصی برای 
انتخاب آثــارش دارد و اگر به ســمت تلویزیون می آید، در ســریال هایی 
بازی می کند که در ذهن مردم ماندگار می شــود همچنان که سریال «روزگار 
غریب» جــدا از کارگردانی خوب کیانوش عیاری، با بازی درخشــان مهدی 
هاشمی در ذهن مردم ماندگار شده است. اما گاهی ممکن است ملاک های 
انتخاب برای بازیگر ســختگیری مثل مهدی هاشــمی نیز تغییر کند. مهدی 
هاشمی در گفت وگو با ما از روزهای قبل از تصویربرداری سری دوم سریال 
«دردسرهای عظیم» گفت؛ اینکه بین او و عوامل سازنده سریال چه گذشته 
است و چه اتفاقاتی او را مجاب کرد که پاسخ مثبت به حضور در این سریال 
دهد. هرچند دراین میان از انتخاب های ســال های اخیرش در تلویزیون و 
سینما هم صحبت کرد و اینکه او همچنان ایده آل هایش را حفظ کرده است 
اما شرایط گاهی باعث می شــود تا در لحظه ای بهترین تصمیم را بگیرد. با 
مهدی هاشمی به بهانه تازه ترین حضورش در تلویزیون، گپ وگفتی داشتیم 

که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم:

تصــور می کردم در ســری دوم «دردســرهای عظیم» بــا اتفاقات  �
جالب تری مواجه شــویم یا دست کم کیفیت ســریال به مراتب بهتر از 
فصل قبل باشــد که متأسفانه این طور نبود. بیش از هر چیز، حضور کوتاه 
و کم رنگ شما برایم ســؤال برانگیز بود که آیا بر حسب شرایط فیلم نامه 
نقشــی که در فصل اول برای مردم بسیار جذاب بود و با بازی خوبی که 
از شــما دیدیم، محدودتر شده است یا اینکه خواسته خودتان بود. چون 
شما همیشه در فیلم ها و ســریال ها در مرکز داستان قرار می گیرید با آن 
تیراژی که برای تماشــاگر توقع ایجاد می کند. گفتــم نکند با این بازار بد 

سینما، اسمتان را سه ماه به قیمت خوبی به تلویزیون اجاره دادید؟
(خنده) این طور نیســت. قبل ترها می گفتند طرف خــودش را فروخته. 
باز خوب اســت که شــما می گویید اســمش را اجاره داده. من نقش های 
کوتاه هم بازی کرده ام. همین فیلم «قصه ها»ی خانم رخشــان بنی اعتماد 
یا حدود ۳۰ ســال پیش ســریال «کوچک جنگلی» بهروز افخمی، در نقش 

دکترحشمت تقریبا در حاشیه بودم.
«قصه ها» چند فیلم کوتاه پشــت ســر هم بودند که همه همین قدر  �

حضور داشتند و نقش دکترحشــمت یکی از مؤثرترین نقش های زندگی 
شماست؛ به ویژه صحنه اعدام دکتر... .

بازی در ســریال هایی نظیر «کوچک جنگلــی»، «روزگار غریب»، «رقص 
پرواز»، «سلطان و شــبان» و نقش هایی از این دست، جزء بازی های سخت 
من است. هرکدام از آنها مقدماتی داشتند. چند سال وقت صرف ساختشان 
شــده و نویسندگان خوبی سر فرصت آنها را نوشتند و کارگردان های بزرگی 
پشــت کار بوده و تاریخی بودند و خرجشــان هم کم نبود گرچه مجموعه 
شش قسمتی  و کم خرج «هزاران چشم» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش 
عیاری که تاریخی هم نبود و هر قســمت به اندازه یک فیلم سینمایی بود، 
چهار ماهه ساخته شد که شــاهکارهایی بودند. هیچ کدام از آنها مناسبتی 
نبودند. ســریال های مناسبتی فرق می کنند. می گویند ظرف سه ماه باید ۲۶ 
قسمت بسازید و نوشتن هم زمان با فیلم برداری انجام می گیرد. روشن است 
کیفیت زیر فشار و سرعت کمیت نه تنها پایین می آید، بلکه گاهی له و لورده 

می شود.
فکــر نمی کنید بازی در این گونه کارها به شــخصیت هنری تان لطمه  �

بزند؟
تکرارش چــرا. دراین بــاره فکر می کنم ولــی خیلی دربندش نیســتم. 
حرفه ای نگاه می کنم. راســتش مــن کارهای عامه پســند تلویزیون را هم 
دوســت دارم؛ راحت الحلقومی برای تماشاگر و بازی تفریح وار و نه چندان 
سختی برای بازیگر. برای من یک جور استراحت است. همیشه که نمی شود 

کارهای سخت کرد، کار هنری انجام داد و پول هم نگرفت.
سرگرمی ســازی هم برای خودش اصول و روش دارد و مهارت هایی  �

در کار می طلبد که بلدی خاصی می خواهد. فیلم سازان اسم و رسم داری 
از ســینما به تلویزیون آمدند و سریال های ضعیفی ساختند. وقتی فصل 
اول ســریال «دردسرهای عظیم» را دیدم، خوشــحال شدم. از نظر من 
ســریالی بود که یک جور یکدســتی در آن بود. ســیر و حرکت طنزآمیز 
داستان و درگیری و گرفتاری های شیرینش از ابتدا تا انتها پیش می رفت 

اما فصل دوم انگار ادامه آن نبود... .
من ســعی می کنم داوری نکنــم و نظر ندهم تا مبــادا باعث دلخوری 
همکارانم شوم. در مصاحبه ای در ابتدای فیلم برداری، به شوخی گفته بودم 
دوستان نویســنده به علت وقت کم و سریع نوشتن که اگر یک روز ننویسند، 
یک روز فیلم برداری عقب می افتد و همیشه کارگردان منتظر نوشته ای برای 
روز بعد اســت، مجبورند بــه صحنه کمی آب ببندند تا یــک جمله با یک 
معنی، ســه جور گفته شــود و توضیح واضحات و تکرار صحنه های شبیه 

هم جای گفت وگوی واقعی و پیشــرفت طبیعی 
داستان را بگیرد که دوستان کمی مکدر شدند. در 
حالی که همه می دانند دوستان نویسنده، به ویژه 
آقای علیرضا کاظمی پــور، از بهترین و خلاق ترین 
نویسندگان سریال ها هســتند. منظور من این بود 
وقتی همه چیز قرار اســت با ســرعت بی وقفه ای 
انجام گیرد تا کار به موقع به مناسبت مربوطه اش 
برسد، امکان انحراف مســیر داستان و کش آمدن 
داســتان، چربیدن حواشــی به اصل و تکرار های 

گوناگون، پیش می آید.
شما می دانســتید در قســمت دو، حضور  �

چندانی ندارید؟
وقتــی آقــای مهــام قصــه را برایــم تعریف 
کــرد دیدم نســبت به فصل اول که یک داســتان 
اصلی محوری داشــت، در فصل دوم چند قصه 
دنبال می شود. وســط یک زندگی طنزآمیز و پر از 
کش وواکش های طولانی، ناگهان داستانی تراژیک 

و غم انگیز شــروع می شــود و زمانی که من وارد می شــوم، کارآگاهی گونه 
می شود. خب، این هم می تواند برای خودش سبکی باشد گرچه با قسمت 
یک همخوانی نداشته باشد. با خودم فکر کردم جایگاهی که در این سریال 
خواهم داشــت را دوست ندارم. هر چند آقای مهام و همکارانم را دوست 
دارم و از بــودن بــا آنها لذت می برم. یاد جمله نه چنــدان معروفی افتادم 
که می گوید (هیچ وقت در میزانســنی که دوســت ندارید، قرار نگیرید چه 
در حرفه چه در زندگی) و با وجود بدهکاری ای که داشــتم، قید دســتمزد 
خوب یا به قول شــما کرایه اســمم را زدم و در یادداشــتی به تهیه کننده و 
کارگردان رساندم بهتر اســت از خیر من بگذرد و دنبال بازیگر دیگری باشد 
که خدای ناکرده وســط کار جروبحث و کدورت پیش نیاید. برایشان آرزوی 
موفقیت کردم از خانه بیرون زدم، گوشی موبایلم را تا اطلاع ثانوی خاموش 
کردم که به کل خودم را دســت کم یک هفته گم کرده باشم که یک ساعت 
نکشــید، آقای مهام به طرز ناباورانه ای مــن را در ناکجاآبادی پیدا کرد که 
عقــل جن هم نمی رســید البته این گونه چابک دســتی ها را از ایشــان- در 
سریال کارآگاهان که تهیه کنندگی مشترک با آقای ایرج محمدی داشت- در 

برخورد با کارآگاهان واقعی یا حتی مجرمان، دیده بودم.
مجبور شدید بازی کنید؟ �

از این پیگیری سریع و خواست شوق انگیز مهران چنان پشت ورو شدم و 
خندیدم که همان روز یا فردایش قرارداد را امضا کردم.

 پس دوستی و سابقه همکاری های خوب با ایشان را بر حساسیت های  �
هنری خود ترجیح دادید.

مــن انســان کم وبیــش باسپاســی هســتم. ایــن پاســخ کوچکی به 
دوســتی کردن های مهران بود. به ویژه که این بار در تهیه کنندگی دستِ تنها 

بود و تسلیم شدم البته با شرایطی.
چه شرایطی؟ �

کــه ســریال در نیمــه اول از من خالی نباشــد. تا در نیمــه دوم یکباره 
ســروکله ام پیدا شود. آن هم شکسته وبســته با نویسنده ها صحبت کردیم. 
پیشــنهادم این بود من از شــهر ضربه خوردم و یک بار در فصل اول مُردم و 
زنده شــدم، در گریز از شهر به کلبه ای پناه ببرم تا خودم را دوباره به دست 
آورم. اما می بینم آنجا هم شــهری ها دارند طبیعت را مثل شــهر می کنند. 
دائم در حال خریدوفروش زمین و ملک هســتند. دیوار های زشــت با بلوک 
می کشــند. دعوا سر یک وجب زمین که به موازات قصه های شهری سریال 
در طبیعت هم داســتان هایی رخ می دهد تا من از آنجا هم فراری شوم که 
در عمل به دلیل کمبود وقت انجام نشد و فقط بخش هایی از پیشنهادهایم 
در مورد نوع ارتباطم با خانمی کلاهبردار (سلماز غنی) کم وبیش اجرا شد 

که راضی کننده نبود.
نارضایتی هایتان را ابراز می کردید یا با صبوری تحمل کردید؟ �

خــب به هرحال ایــن چیزها روی اعصــاب و روان آدم می رود. به خاطر 

کمبود وقت و گرفتاری های دیگر دهانم بســته بود. به خاطر اینکه این گونه 
سریال سازی کار سختی است. اداره کردن یک گروه ۶۰،۵۰ نفری طی سه ماه 
کار بدون یک روز تعطیلی، انگیزه زیادی برای منِ بازیگر باقی نمی گذارد که 
برای هر صفحه نوشــته ای ســؤال و انتقاد دارد و مدام در حال گفت وگو با 

کارگردان در جهت بهترشدن کار است.
شما که گاهی در سریال های عامه پسند بازی می کنید، خودتان سریال  �

می بینید؟
من اصلا سریال بین نیستم. گاهی نگاهی می کنم دستم بیاید ببینم سطح 

و اندازه کارها چقدر است.
سطح و اندازه فصل دوم «دردسرهای عظیم» چقدر بود؟ �

من دو، ســه قسمت، بیشــتر ندیدم و وقت دیدن نداشــتم از دوستان و 
آشنایان می پرسیدم و می فهمیدم اندازه چقدر است.

چه می گفتند؟ �
آن طــور کــه از آدم ها می شــنیدم، طرفدارانی داشــته. بعد از ســریال 
«پایتخت» در آمارهای مردمی دوم شــده بود در کوچه و خیابان از سریال، 
خوب می شــنیدم. اما برخی دوســتان ســریال بین و نکته بیــن می گفتند از 
موانعی سرســری رد می شوند مثلا برایشان قابل قبول و باور نبود زن و مرد 
مسنی که سال ها در یک خانه زندگی کردند و دورانی داشتند، به این راحتی 
بشود از خانه شــان بیرون کرد. این کار دادگاه و دادگاه کشی دارد. هزارجور 
کش و  واکش دارد یا آقای لطیف که یک سیاهی لشــکر است در این فاصله 

که فاصله ای هم نبود، یک فیلم ساخته و فروخته! و از این قبیل... .
دوســتی می گفت اگر دلی ببینی، هیچ کدام از این انتقادها را نمی بینی. 
عامه مردم اکثرا ســریال های این چنینی را دلی می بینند. همه چیزش را باور 
می کنند. برایشــان نفس از خانه بیرون انداختن و به خانه ســالمندان رفتن 
مهم است. نه چگونگی واقعیت امر که به ندرت در کارهای واقعی و دقیق 
برای ســلیقه های بالا ساخته می شــود که «هزاران چشم» کیانوش عیاری 

یکی از آنها بود.
به نظر می رسد کارهای مناسبتی همیشه همین طور بوده... �

سال های گذشته برای مردم ســریال های ماه رمضان مثل یک فستیوال 
بــود که در حال رقابت و مســابقه بودند و بیننــدگان در عین دیدن داوری 
هم می کردند. در ســال های اخیر هم تعداد ســریال ها کمتر شــد و هم آن 
اشــتیاق آن ســال ها وجود ندارد، چراکه کیفیت ها پایین آمده است. نتیجه 
تندتند کارکردن یا یکی شدن پایان پخش سریال با پایان فیلم برداری، همین 
می شــود طوری که کارگردان یک روز هم وقت نکند در اتاق تدوین حضور 
پیدا کنــد و ببیند آنچه را که ســاخته چگونه قیچی می کننــد و بگوید این 
ســریال را من ساخته ام. با این روش کارگردانی، سلیقه کارگردان زیر سلیقه 
دیگران قرار می گیرد چیزی که در آثار خوب دیده نمی شود. بخشی از آن به 
مدیران مربوط می شــود که از حالا برای سال آینده زودتر برنامه ریزی کنند. 
نویســندگان زودتر بنویسند و سریال زودتر از زمان 
در نظر گرفته شده تصویربرداری شود. وقت برای 
پرداخت بهتر فیلم نامه باشــد و کارگردان در اتاق 
تدویــن حضور پیدا کند تا رقابت در ســطح پایین 
اتفاق نیفتد و ســریال ها برای ســلیقه های پایین 

ساخته نشود.
� با برزو نیک نژاد راحت بودید؟

برزو نیک نژاد جوان بااســتعدادی اســت کار 
دکوپاژ و صحنه پردازی اش روان و راحت اســت. 
چابک عمل می کنــد و همه  چیز را در کادر خوب 
جا می دهد. تنها مشــکلش جریــان و اتفاق توی 
قاب اســت که بــا ارزان تریــن مزه پرانی ها شــاد 
می شود. شاید من اشتباه می کنم که خیال می کنم 
کمدی هم بســیار جدی است. در پایان، از تحمل 
و ظرفیتــی که کارگــردان در برابر پیشــنهادها و 
انتقادهای من داشت، تشکر می کنم و همین طور 

از همه همکارانم.

نماى نزدیک

چند سطر درباره فیلم 
«یحیی سکوت نکرد»

پُرگویی «یحیی» ها

«یحیــی» هشت ســاله در انباری 
مخــوف خانــه عمه اش- بی توجــه 
به اطرافیان- مشــغول بازی اســت. 
او حتــی حاضــر نیســت بــا پدرش 
(پدرش؟) خداحافظی کند. ســاعتی 
بعد «یحیــی» لباس عروســی کهنه 
عمه اش را بر تــن می کند و از انباری 
بیــرون می آید. میزانســن این صحنه 
نحســی  که  طــوری طراحی شــده 
«یحیی» را بــه مخاطب القا می کند. 
حــالا بــه صحنــه قبل تــر (صحنه 
پلیــس،  برمی گردیــم:  نخســت) 
عمــه «یحیــی» را دســتگیر کرده و 
دستبندبه دســت او را ســوار ماشین 
می کنــد. دوربین می چرخــد و نمای 
بسته ای از «یحیی» را نشان می دهد. 
بلافاصله عنــوان فیلم بر پرده نقش 
بعد  نکرد».  «یحیی سکوت  می بندد: 
از گذشــت این دو صحنــه می توان 
تمام آنچه قرار اســت در طول فیلم 
رخ دهــد را پیش بینی کــرد: حضور 
شــرایط  برهم ریختن  باعث  «یحیی» 
عادی و دســتگیری عمه اش خواهد 
شــد. این دو صحنه تمــام آن چیزی 
اســت که در فیلم اتفــاق می افتد و 
کارگــردان تنها در همیــن دو صحنه 
ابتدایی عملکرد خوبی داشته است. 
داســتان حدودا در ۱۰ دقیقه نخست 
لــو مــی رود و آنچه باقــی می ماند، 
صحنه هایی بی هدف و بیهوده است 
تا به هــر طریقی که شــده، ایده یک 
فیلــم کوتاه به یک فیلــم بلند تبدیل 
شود. تنها ســؤالی که پس از گذشت 
ایــن دو صحنــه باقی می مانــد، این 
است که جرم عمه «یحیی» چه بوده 
اســت که به این سؤال هم در دقیقه 
بیســتمِ فیلم پاســخ داده می شود و 
دیگر هیچ ســؤالی باقــی نمی ماند. 
البتــه ســؤال هایی هم وجــود دارد 
کــه هیچ گاه بــه آنها پاســخی داده 
نمی شــود؛ مثلا اینکه پــدر «یحیی» 
کجاســت؟ مادر «یحیــی» چرا مرده 
و چگونه مرگی داشــته اســت؟ (در 
فیلم فقط یک  بار دربــاره مرگ مادر 
نیســت)،  قانع کننده  که  می شــنویم 
رابطــه «اردکانــی» با عمــه چگونه 

رابطه ای بوده؟ و ... .
کــه  هســتند  ســؤالاتی  اینهــا 
فیلم نامه نویس هم  احتمــالا خــودِ 
از پاسخشــان مطلع نبــوده و تنها از 
طریق «ایجاد ابهام» ســعی داشــته 
یک فیلم نامه بلند بنویســد. در واقع 
بیشــتر و  فیلم،  مــرور صحنه هــای 
به بی هدفی شان  را  بیشــتر مخاطب 
هدایت می کند. فصل «اسکوتر» بازیِ 
«یحیی» را به خاطر بیاورید. «یحیی» 
تنها پس از چند روز دوری از پدرش، 
ســرخوش و آزاد در خیابان به بازی 
می پــردازد و بی خیــال از همه چیز 
وقتش را به بطالت می گذراند. باقی 
صحنه های فیلم هم حالِ «یحیی» را 
دارند و بی خیال و بی توجه به پیشبرد 
پیرنــگ داســتان روایت می شــوند. 
این مشــکل هم تنها مشکل «یحیی 
ســکوت نکرد» نیست؛ مشکل اغلب 
افرادی اســت کــه ســرگردان میان 
درام کلاســیک و مدرن مانده اند و نه 
نگارش اولی را می دانند و نه رویکرد 
دومی را. ممکن اســت طــرح کلی 
متریال  نکرد»  «یحیی ســکوت  فیلم 
لازم را برای پیشبرد یک درام کلاسیک 
ارائه دهد اما نابلدی فیلم نامه نویس 
اینجاســت که جــز «حادثه محرک»، 
هیچ اثــری از عناصر روایی فیلم نامه 

در فیلم نامه اش پیدا نمی شود. 
ادامه در صفحه ۱۴

عمق میدان

گزارشی از وضعیت قاچاق فیلم
سود ۷۵۰میلیاردی قاچاقچیان از سینما

محمــد تاجیک: چندروز پیش تعــدادی از مدیران ســینمایی به همراه 
تعدادی از سینماگران و مسئولان انتظامی در مراسمی حضور یافتند که 
در آن از سه میلیون نسخه مکشــوفه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی 
و بصری بازدید شــد. در سال های اخیر در بسیاری از محافل سینمایی و 
رسانه ای از ورشکستگی سینمای ایران و فیلم های آن سخن گفته شده 
است. اتفاقا در یکی، دو ســال اخیر، دامن زدن به ورشکستگی سینمای 
ایران از ســوی رســانه های یک جریان خاص بیشتر شــده است. این در 
حالی اســت که فروش حاصل از اکران یک فیلم در سینماها تنها یکی 
از راه های درآمدزایی برای یک فیلم است. متأسفانه به دلایل مختلفی 
ســینمای ایران برای درآمدزایی خود غیر از اکران عمومی در ســینماها 
با مشکلات فراوانی مواجه است. شبکه قاچاق فیلم ها از جمله موانع 
بزرگ ســینمای ایران برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی است. 
همچنیــن عرضه غیرقانونــی این فیلم ها در شــبکه های ماهواره ای از 
دیگر معضلات مهم ســینمای ایران اســت. این روزها قاچاقچیان فیلم 
و گردانندگان شــبکه های ماهواره ای عملا مهم ترین دشمنان سینمای 

ایران به خصوص بخش خصوصی سینمای ایران محسوب می شوند.
گردش مالی ۷۵۰میلیارد تومانی

سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده سینما، می گوید: گردش مالی شبکه 
قاچاق از عرضه غیرقانونی فیلم های ایرانی، سالانه ۷۵۰ میلیارد تومان 
اســت. ســاداتیان در گفت وگو با گام نو می گوید: اگر ۲۰درصد از ســود 
این شــبکه قاچاق نصیب فیلم های ایرانی شود، سینمای ایران نه تنها از 
وضعیت ورشکستگی خارج می شــود بلکه به سودآوری بسیار خوبی 
خواهد رسید. او تأکید می کند: فروش سالانه سینمای ایران ۵۶ میلیارد 
تومان اســت درحالی که سود ســالانه شبکه قاچاق از ســینمای ایران 
ســالانه ۷۵۰میلیارد تومان اســت. تهیه کننده فیلم «بــه رنگ ارغوان» 
تأکید می کند: از ســویی دیگر بسیاری از شبکه های ماهواره ای به شکل 
غیرقانونی اقدام به نمایش فیلم های ایرانی می کنند. این در حالی است 

که به نظر من اگر اهالی سینما با هم اتحاد داشته باشند، می توانند این 
معضــل را هم حل کنند.او در ادامــه حرف های جالبی می زند: «اگر به 
شــکل تصادفی در یک بازه زمانی نیم ساعته شــبکه های ماهواره ای را 
رصد کنید، نزدیک به ۱۰ فیلم متنوع ایرانی را می بینید که از شــبکه های 
ماهواره ای در حال پخش هســتند بدون آنکــه حق پخش این فیلم ها 

پرداخت شده باشد».
پروژه ای جدید برای مبارزه با قاچاق

از ســویی دیگــر حجــت االله ایوبی، رئیس ســازمان ســینمایی، در 
مراسم نابودی ســی دی های غیرمجاز ســینمایی درباره انجام کارهای 
زیرســاختی برای مقابله با قاچاق فیلم گفته اســت: پروژه «وی اودی» 
را در دســتور کار داریم و حدود دو سال اســت که تلاش ها برای ایجاد 
زیرســاخت های موردنظــر در این باره انجام می شــود و بــا تحقق این 
مهم شــاهد ریشه کن شــدن قاچاق فیلم و بازگشت ســرمایه حاصل از 
عرضه فیلم ها در شــبکه نمایش خانگی به تهیه کنندگان و مؤسســات 

ویدئورسانه خواهیم بود.
شکایت از شبکه های ماهواره ای 

محمــد نیک بین، تهیه کننده ســینمای ایران، به «شــرق» می گوید: 
تنها راه برخــورد با نمایش غیرقانونی فیلم های ایرانی در شــبکه های 
ماهواره ای این اســت که سازمان ســینمایی به فیلم سازان کمک کند تا 
بتوانند از این شبکه های ماهواره ای شکایت کنند. سازمان سینمایی باید 
همه فیلم ســازان را منسجم کند تا با گرفتن وکیل و پیگیری بسیار، مانع 
از نمایش غیرقانونی فیلم های ایرانی در شــبکه های ماهواره ای شوند. 
او ادامه می دهد: به نظرم باید همه فیلم ســازان در کنار هم بایستند و 
اقامه دعوی برای بســیاری از فیلم های ایرانی که به شــکل غیرقانونی 

پخش می شوند انجام شود.
تعطیلی یک شبکه ماهواره ای به خاطر پخش غیرقانونی «دو  زن»

محمد نیک بین توضیح می دهد که ســال ها قبل و در زمان فیلم دو 
زن، یک شبکه ماهواره ای (ان آی تی وی) اقدام به پخش غیرقانونی فیلم 
دوزن می کند که با گرفتن وکیل و شــکایت از این شــبکه ماهواره ای در 
دادگاه های آمریکا، آن شبکه در نهایت تعطیل می شود. تهیه کننده فیلم 
آتش بــس ۲ در ادامه می گوید: تهیه کنندگان ســینمای ایران هزینه های 
بســیاری بــرای فیلم خــود می کننــد ولــی در نهایت این شــبکه های 
ماهواره ای هستند که بیشترین سود را می برند و بیشترین لذت را خواهند 
بــرد. نیک بین در ادامــه می گوید که به عنوان یــک تهیه کننده به تنهایی 
تــوان و انرژی لازم را بــرای پیگیری این موضوع نــدارد و این کار یعنی 
پیگیری پخــش غیرقانونی فیلم ها از شــبکه های ماهــواره ای نیازمند 
حرکت منســجم تهیه کنندگان ســینمای ایران اســت. تهیه کننده فیلم 
«تسویه حساب» معتقد است که باید حرکت منسجمی از سوی نهادهای 
انتظامی و قضائی و مســئولان سینمای ایران انجام شود تا برای همیشه 
معضل قاچاق فیلم هــا از بین برود. هروقت که اراده قوی در این زمینه 

وجود داشته است، کنترل عرضه فیلم های قاچاق موفق بوده است.
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